
ماجراي قديمي خر و پدر و پسر
 (همراه با نظر كارشناس) 

ــوار الاغ  � ــده ملانصرالدين با فرزندش س گفته ش
بود. ملت گفتند چه بد كه حقوق حيوانات را ضايع 
ــوق حيوانات فورا  مي كنيد و انجمن حمايت از حق
ــكايت كردند و نصرالدين به اتهام خرآزاري  از آنها ش

حبس شد. 
وقتي نصرالدين از حبس بيرون آمد، سوار الاغ شد 
و پسرش پياده دنبالش راه افتاد. فورا انجمن حمايت 
از كودكان از او به جرم تضييع حقوق كودكان شكايت 

كرد و نصرالدين به اتهام كودك آزاري دستگير شد. 
وقتي نصرالدين از حبس بيرون آمد، كودكش را 
سوار الاغ كرد و خودش پياده دنبالش راه افتاد. فورا 
انجمن حمايت از سنت ها و آداب پدر پسري تهران 
ــكايت كرد كه آفتابه را  ــاخه ژيژك) از او ش قديم (ش
ــنت و بچه كه قبلا جلو پدرش، پايش را  گرفته به س
هم دراز نمي كرد، الان به خاطر قصور در امر تربيت، 
خرسواري مي كند و چه بسا فردا سوار پدر هم بشود. 
خلاصه نصرالدين نتوانست از خودش دفاع كند و به 

اتهام خودآزاري دستگير شد. 
وقتي نصرالدين از حبس درآمد خودش و پسرش 
سوار الاغ نشدند و دنبال الاغ راه افتادند. فورا انجمن 
تجددخواهان سنت طلب مقيم مركز (شاخه فلاسفه 
ــر راه افتاده و  ــه) او را محكوم كردند كه دنبال خ اف
معلوم نيست چه عاقبتي خواهد داشت. نصرالدين به 

اتهام خريت و خانواده آزاري حبس شد. 
ــي نصرالدين از حبس درآمد خر را قلم دوش  وقت
ــوار خر كرد و راه افتاد. فورا  ــرش را هم س كرد و پس
انجمن قوي ترين دانشمندان ايران، از او تقدير كرد. 
ــده فيزيك/صلح/ ــز جايزه ميكس ش ــاد نوبل ني بني

بادي بيلدينگ نوبل را به خاطر نفي جذبه شخصي و 
جاذبه عمومي به نصرالدين اهدا كرد. وقتي نصرالدين 

برگشت توي فرودگاه كارش گير كرد. 
ــفيد كرده  وقتي نصرالدين از حبس درآمد مو س
ــيده بود. اما هرچه  ــرد و گرم روزگار را چش بود و س
چشم انداخت و نگاه كرد خري نديد. خر زير اين همه 
ــار اجتماعي و اقتصادي و فلسفي سكته ناقص  فش
ــه اي دنج و تنها  كرده بود و همچو قوي زيبا به گوش
ــيد. نصرالدين خود را به خر  رفته بود و رنج مي كش
رسانيد. اسلحه را درآورد و خواست به او شليك كند 
تا چهارپا خلاص شود، كه به اتهام حمل سلاح گرم 

دستگير شد. 
وقتي نصرالدين از حبس درآمد نه خري داشت نه 
پسري. كه خرش مرده بود و پسرش از مفهوم پدر و 
ــور كرده بود و با بي آرتي اين طرف و آن طرف  خر عب
مي رفت و با اين عمل به فرهنگ چندهزارساله خود 
و حكايت خر و پدر و پسر پشت كرده بود كه به خاطر 
اين عمل فورا از نصرالدين شكايت كردند و او دوباره 

دستگير... 
نظر كارشناس 

 [...]

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

تولدي ديگر

شيخ ابوالحسن خرقانى فرموده است: «آدمى باشد كه 
قيمت او يك لقمه بوَُد، آدمى باشد كه قيمت او يك دنيا 
ــد؛ زيرا  ــد كه قيمت او هر دو جهان باش بوَُد و آدمى باش
ــان را به همت قيمت كنند، نه به هيات و صورت»...  مردم
سخنان كوتاه اما نكته دار و مشفقانه سيد محمود دعايى 
ــر و اميد را  ــاد دولت تدبي ــاب به وزير فرهنگ و ارش خط
مى خواندم. بغض مهارناپذير و چشمه جوشان چشمانش، 
ــت و نشانه اى از  كه گويى جزء لاينفك دغدغه هاى اوس
ــرد دانادل و فرزانه اى كه لمحه اى  جان زلال و مصفاى م
از مهر و عطوفت باز نمى ايستد... اندرز خاقانى را همچون 

خصلتى نهادينه دارد كه: 
گر چه دلت شكسته ز مُشتى شكسته نام 

 خاقانيا ز دل سبكى سرگران مباش
ايشان على الدوام، با كردارى مبتنى بر رفق و ملاطفت 
و با حسن معاشرت، مُبشّر خير و دوستى و آشتى هستند. 
در يك كلام به «از ميان برداشتن فاصله ها» توجه داده اند. 
چندى پيش از اين هم، دلنوشته بانو ليلى گلستان را 
مى خواندم. ضمن ذكر مختصرى از مشقات و ناملايمات، 
به صراحت فرموده اند: وزير بداند كه مى تواند روى ما هم 
ــاب كند... تلالو فرح بخشى درون جانم سر بركشيد.  حس
ــپيد و ارغوانى تدبير و اميد... اينان نمادى  شكوفه هاى س
هستند حاكى از اين موهبت گران، كه اهل فرهنگ دستى 
را كه من باب وفاق و همدلى و تحيت دراز شود، به گرمى 

مى فشارند؛ لذا «از اشارت هاى دريا سرمتاب»... 
ــتند كه جز از  ــر نظرگاه مطروحه، عده اى هس در براب
مجراى غيظ و حقد و غضب، جلوه اى برون داد كردارشان 
نيست! على الاصول و از همان بدايت امر، سنگ افتراق و 
جداسرى به سينه مى كوبند و قايل به هيچگونه تشريك 
مساعى با دولتمردان عرصه فرهنگ، براى بهبود و ترقى و 

تعالى آن سامان نمى باشند. 
ــر از مراوده گردند، حكما حكايت آن  حتى اگر مضط
مرغ بريان اهدايى ملانصرالدين به مسندنشين ديارش را 
رقم مى زنند كه به انحاء وسوسه، لاجرم طعام پيشكشى را 
ناقص نمود و ضعف و كاستكارى و ايراد خويش را به ابرام 
ــون توجيه مى كرد و مصر و مدعى بود كه مرغش  گونه گ
تنها يك پا دارد! و هر رطب و يابسى را در هم مى بافند كه 
الا و لابد، موضع و مقام قهر و طرد منع، يگانه طريق مواجه 
است. «باطل در اين خيال كه اكسير مى كنند»... از اشارت 
مذكور ابدا بنايم بر ناديده انگاشتن نواقص و معايب حوزه 
اجرايى فرهنگ نيست. سخن از اين قرار است كه ميزبان، 
ــتى از ترشرويى و تلخ پويى و تندخويى ميهمان به  بايس

ــذرد! و «تو خود حديث مفصل بخوان از اين  كرامت درگ
مجمل»... 

البته روى ديگر مقوله مزبور اين است كه اولياء امور، 
ــمايل فرهنگى جامعه  ــت فعلى ش ــه بر موجودي چنانچ
ــندش مى شمارند، سزاست از خبرگان  متعرض اند و ناپس
زبده اى براى رفع نقيصه موردنظر بهره مند گردند. نه آنكه 
بر مساله قلم بكشند و از متصديانى استفاده برند كه به كلى 
ــان نيست / از  با محيط و محتوا بيگانه اند. «اينان گناهيش

جنمى ديگرند»... و اما خطابى هم با جناب وزير دارم: 
ــتان معطر و بوستان مطراى فرهنگ، اگر تحت  گلس
ــيدگى مهرورزانه دريادلانه  ــانه و رس توجه خورشيدمنش
نباشد، به مرغزارى آغشته به آفت بدل خواهد شد. نگارنده، 
ــتگان،  ــت كه در ارزيابى رفتگان و گذش بر اين اعتقاد اس

مى بايست با انصاف و دقت داورى نمود. 
ــلام: الانصاف  به تعبير مولاى متقيان، على عليه الس
افضل الشيم؛ فلذا با عنايت به فرمايش فوق، قضاوت چند 
آب شسته در بركه انصاف و مروت، پيرامون احوال برجاى 
ــان در آن كارگاه حرير، اين مثل  ــده از تدخل بورياباف مان
عرب است كه: «اتسع الخرق على الراقع» شكاف يا پارگى 
ــيع تر شده است! بديهى ست كه فراز  از وصله خيلى وس
ــى، امرى عادى و  ــرود و اقبال و ادبار نحله هاى سياس و ف

معمول است. 
ليك اين آشيان ها سراسر / در كف بادها اندر آيد

ــان براى ارايه خدمت و كسب صواب  مهلتى كه ايش
ــان مى يابد. از  ــه طرفه العينى پاي ــار گرفته اند ب در اختي
ــت كه: «الفرصه تمرّ مرّ  حكمت هاى حضرت امير (ع) اس
ــحاب فانتهزوا فرص الخير» (حكمت 2) فرصت چون  الس
ابر گذران است. پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد. 

هان اى دل عبرت بين! از ديده نظر كن هان... 
ــينيان، مى توان عبرت آموز و  ــاى اصول پيش با تماش
ــلامت  حكمت اندوز، از اين گذرگاه صعب به عنايت و س
ــت. كمااينكه در تاريخ ديرپاى كشورمان در همين  گذش
تصدى، گاه ستارگان درخشانى موجبات تلالو چشمگير 

آسمان فرهنگ ميهن را فراهم نموده اند. 
ــن واژه، خالى از  ــى تامل در اي ــت؟ لخت عبرت چيس
ــت. عبرت از ريشه عَبر (بر وزن ابر) مى باشد و  لطف نيس
ــان از حالى به حال ديگر را حكايت  ــدن انس دگرگون ش
ــد. فيروزآبادى در قاموس المحيط، عبرت (به فتح  مى كن
عين) را به معناى قطره اشك آورده است. (ج 2 ص 218) 
شبنمى كه ز چشمه چشمان انسانى بجوشد و فرو غلتد. 
همان گلاب اشكى كه آن سيد جليل القدر، دعايى عزيز، 
دلسوزانه از ديده فرو باريد، براى عبرت همه ساليان عمر 
يك مدير فرهنگ كفايت است. ابن عربى در تفسير القرآن 
الكريم، عبرت آموزى را پالايش خِرد از توهم مى داند! (ج 

1 ص 627) 
ادامه دارد... 

زاويه ديد

چاپ شعرهاي تازه «حسين سناپور» 
مهر: دو كتاب مجموعه شعر از حسين سناپور، به زودى 
ــر زاوش به چاپ خواهد رسيد. حسين سناپور،  توسط نش
ــش از اين  ــى كه پي ــدرس داستان نويس ــس و م رمان نوي
ــعر «سياهه من» را در سال 89 به عنوان اولين  مجموعه ش
كتاب شعر خود منتشر كرد، به زودى دو كتاب شعر ديگر 
را به عنوان دومين و سومين مجموعه هاى شعر خود منتشر 
ــعر  ــرد. «آداب خداحافظى» دومين مجموعه ش خواهد ك
سناپور است كه با در برگرفتن 46شعر سپيد در 91صفحه 
ــعر اين مجموعه، چهارم  ــد. آخرين ش ــر خواهد ش منتش
ــروده شده است و «آداب خداحافظى»  مهرماه سال 89 س
ــر در انتظار بوده  ــال براى دريافت مجوز نش حدود سه س
است. سومين مجموعه شعر اين نويسنده نيز با عنوان «اين 
خانه  تابستان» بعد از يك سال انتظار براى اخذ مجوز چاپ 
به زودى چاپ مى شود. در اين مجموعه هم 88 قطعه شعر 

سپيد از آخرين سروده هاى سناپور درج شده است.

بازگشت «پوآرو»
ــوفى هانا، نويسنده آثار جنايى به عنوان  � مهر: س

ــتى انتخاب  ــنده رمان جديدى از آگاتا كريس نويس
ــد تا يك بار ديگر هركول پوآرو كاراگاه بلژيكى را  ش
ــلر خبر داد:  به زندگى برگرداند. خبرگزارى بوك س
كتاب جديد هركول پوآرو كه سفارش دهنده آن بنياد 
ــارات هارپر كالينز در  كريستى است، از سوى انتش
ماه سپتامبر سال آينده به بازار مى آيد. نويسنده اين 
كتاب كه نخستين كتابى است كه پس از درگذشت 
آگاتا كريستى در ادامه داستان هاى او نوشته مى شود، 

سوفى هانا خود نويسنده آثار جنايى است. 

رويداد

5 كتاب جديد از سلينجر در راه است
ــوان كتاب جديد از  � مهـر: انتظار مى رود پنج عن

سلينجر در فاصله سال هاى 2015 تا 2020 منتشر 
ــتند  ــلام كرد: برمبناى فيلم مس ــود. گاردين اع ش
«سلينجر» كه نخستين بار در جشنواره فيلم تلورايد 
آمريكا به نمايش درآمد، پنج كتاب جديد از سلينجر 
ــود. يكى از اين داستان ها كه  به تدريج منتشر مى ش
ــود و داستان  از زاويه ديد هولدن كالفيلد بيان مى ش
ديگرى كه از ديد شخصيت سيمور گلس كه دوباره 
ــته احتمالا تا اوايل سال  به داستان سلينجر بازگش
ــازندگان فيلم مستند  ــود. س ــر مى ش 2015 منتش
ــلينجر» كه درباره بيوگرافى و آثار اين نويسنده  «س
ــه نمايش اوليه اين فيلم  ــت، در جلس صاحب نام اس
ــرادوى آمريكا  ــنواره فيلم تلورايد در كل كه در جش
برگزار شد، اين اطلاعات را در اختيار مخاطبان خود 
قرار دادند. پنج كتابى كه از سلينجر منتشر مى شود 
ــاى پيتر پن» يك  ــد از: «آخرين و بهترين ه عبارتن
داستان كوتاه درباره كالفيلد شخصيت «ناتور دشت» 
و يك داستان عاشقانه از جنگ جهانى دوم برمبناى 

ازدواج كوتاه سلينجر با سيلويا. 

مخبر الدوله

به بهانه 70سالگى «راجر واترز»

نابغه خودشيفته

بدون شك مى توان از «راجر واترز» به عنوان يكى از نوابغ 
ــاهكارهايى كه اين موزيسين همراه با  قرن20 ياد كرد. ش
ــد» خلق كرده مطمئنا در دهه هاى آتى  گروه «پينك فلوي
ــتند. خود من شخصا  ــايد تا قرن ها بعد ماندگار هس و ش
ــت مى شناسم و گواه  ــازى چيره دس او را به عنوان آهنگس
ــه در دهه 70ميلادى با  ــت ك اين گفته من آلبوم هايى اس
ــت. بعد از the wall شاهد افت  «پينك فلويد» ساخته اس
ــرز» و «پينك فلويد» بوديم كه خيلى ها اين افت  «راجر وات
ــيفتگى بيش از حد «راجر واترز» مى دانند  را حاصل خودش
ــد  چراكه Final Cut بيش از آنكه يك آلبوم گروهى باش
ــد. پس از جداشدن او  ــخصى به نظر مى رس يك آلبوم ش
ــيقى كرد كه  ــك فلويد» او دو آلبوم روانه بازار موس از «پين
آلبوم هاى درخشانى اند و بيشتر مديون استفاده هوشمندانه 

او از نوازنده هاى چيره دست همچون «اريك كلپتون» و «جف 
ــتند. بعد از انتشار اين دو آلبوم چشمه خلاقيت  بك» هس
«واترز» قدرى خشكيد و ديگر شاهد درخشش او در دنياى 
ــاخص  ــيقى نبوديم و هيچ يك از كارهايش ديگر ش موس
نبودند اما اينها هيچ كدام نابغه بودن او را انكار نمى كنند چون 
از هيچ نابغه اى مخصوصا در عالم موسيقى نمى توان انتظار 
داشت هميشه شاهكار خلق كند. «واترز» در 10سال اخير 
فعاليت هاى متعددى در زمينه اجراى زنده كنسرت داشته 
كه آثار ماندگار خودش را در اين كنسرت ها اجرا كرده و بايد 
گفت ماشاءاالله به نسبت سن و سالش بسيار سرحال است. 
او را صرفا نمى توان يك موزيسين دانست، او يك انديشمند 
ــايد براى همين هم ميزان خودشيفتگى او  هم هست. ش
بالاست، چون بعيد است كه يك نفر اين همه مستعد باشد 
و خودشيفته نشود. خيلى ها دليل از هم پاشيده شدن «پينك 
ــد. با اين همه،  ــيفتگى او مى دانن فلويد» را همين خودش
بسيار خوشحالم كه در دوره اى زندگى مى كنم كه چنين 
موزيسين ها و نوابغ بزرگى همچون «واترز» نيز در آن نفس 

مى كشند و فعاليت مى كنند. 

هنوز پر از انرژى، سرشار از ايده هاى نو

15شهريور 1392، راجر واترز يكى از بنيانگذاران گروه 
بسيار موفق پينك فلويد 70ساله شد، در حالى كه همين 
روزها در حال اجراى يكى از موفق ترين و شگفت انگيزترين 
ــت.  ــده اس ــت كه تاكنون اجرا ش اجراهاى صحنه اى اس
ــار آلبوم «ديوار»، هنوز شنيدن اين  ــال پس از انتش 34س
ــت و اجراى  آلبوم براى مخاطبان پينك فلويد جذاب اس
صحنه اى اين آلبوم، در اين روزگار، با وجود تكنولوژى هاى 
ــاد جذابيت، «ديوار» را به يكى  جديدتر و خلاقيت در ايج
از هيجان انگيزترين اجراهاى صحنه اى تبديل كرده است. 

ــر واترز بهترين  ــا كرد كه راج ــك نمى توان ادع بى ش
نوازنده گيتارباس، خواننده، نويسنده يا حتى تكنيكى ترين 
ــاز در موسيقى راك است. در اين ميان رقيب هاى  آهنگس
بسيار ماهرتر و توانمندترى در دنياى موسيقى وجود دارند 
اما مى توان از او به عنوان بزرگ ترين خالق جذابيت، نو آورى، 
ــب صداها و اجراى نور و تصوير در اجراهاى زنده ياد  تركي

كرد. 

ــيقى، در سال 1965  پينك فلويد، گروه پيشرو موس
شكل گرفته بود. در سال 1973 با آلبوم «روى تاريك ماه» 
ــيد اما پس از انتشار چند آلبوم بسيار  به اوج موفقيت رس
ــال 1984 اعضاى گروه از هم  موفق ديگر متاسفانه در س
ــدند و هنوز تا اين تاريخ، جز چند اجراى زنده، در  جدا ش
ــته اند. پس از اين جدايى،  كنار هم فعاليت جديدى نداش
ــت با انتشار سه آلبوم متفاوت، ثابت كند  راجر واترز توانس
كه بخش زيادى از موفقيت هاى گروه پينك فلويد مديون 
ــت. با اينكه توانايى هاى ديويد  حضور راجر واترز بوده اس
گيلمور در اجراى سازوآواز بسيار بالاتر از راجر واترز است، 
ــد و راجر واترز  ــى آلبوم هاى بعدى پينك فلوي اما با بررس
به راحتى نقش مهم راجر واترز و خط فكرى او در آلبوم هاى 
موفق پينك فلويد قابل درك است. راجر واترز با ايده هاى 
ــتوديو، رنگ وبوى  ــيار در اس ــو و با ظريف كارى هاى بس ن
ــت. اغلب آثار او از نظر  ــيده اس متفاوتى را به آثارش بخش
ــيقى، ساختارى ساده و غيرپيچيده دارند، اما همين  موس
نگاه ساده به موسيقى، اهميت زياد به تنوع صداها و ايجاد 
جذابيت هاى شنيدارى فراوان، موسيقى راجر واترز را كاملا 
از موسيقى هاى مشابه و حتى آثار همكاران سابقش، جدا 
مى كند. راجر واترز با استادى تمام، با ايجاد جذابيت هاى 
ــتفاده  جديد، مخاطب خود را غرق در هيجان مى كند. اس
از تكنولوژى هم يكى از ابزارهاى هميشگى وى بوده است. 
استفاده از نوار تكرار صدا در ابتداى آهنگ «پول» در آلبوم 
«روى تاريك ماه»، استفاده از سينتى سايزرهاى بسيار جذاب 
در «اى كاش اينجا بودى» و تركيب صداها و ايجاد صداهاى 
جديد در آلبوم «حيوانات»، دوبل كردن صداى گيتار و آواز 
تقريبا در تمام آلبوم ها، استفاده بسيار زيبا از افه هاى صدايى 
و شبيه سازى صداى آدم آهنى در آهنگ «گوسفندان» از 
آلبوم حيوانات و حتى استفاده از صدا هاى ضبط شده، 
همگى مثال هايى از روش ايجاد جذابيت و زيبايى در 
ــوند،  ــت كه وقتى اين معماها حل مى ش يك ترانه اس
ساده به نظر مى رسند اما جالب اينجاست كه تقليد از آنها 

به هيچ وجه كارى ساده و تاثيرگذار نيست. 
اين استاد كهنه كار، حالا با شروع دهه هشتم زندگى، 
هنوز پرانرژى، ايده هاى نو رو مى كند و هنوز هم بر اهميت 
ــارى دارد؛ امرى كه  ــنوندگانش پافش ارتباط جذاب با ش

هنرمندان جوان ما بايد خيلى به آن توجه داشته باشند. 

«موراكامى» شانس اصلى نوبل ادبى 2013
ــامى نويسندگانى كه  ــدن به ماه اهداى جايزه ادبى نوبل، بار ديگر اس مهر: با نزديك ش
ممكن است در فهرست امسال اين جايزه جاى داشته باشند، مطرح مى شود. گاردين 
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ــت. در حالى اين شانس براى موراكامى پيش بينى شده كه جويس كرول  برخوردار اس
اوتس نويسنده آمريكايى و كو اون، پس از او بيشترين شانس را به خود اختصاص داده اند.  www. sharghdaily.ir
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 پوريا عالمى

  على نوازنى

مسجد ميرزاموسى 

ــتان اصلى داشت كه  � ــجد ميرزاموسى يك شبس  مس
ــبتا بزرگى داشت كه وسط  ــمت قبله بود و حياط نس س
ــرم روى حوض را  ــام مح ــت. در اي ــرار داش ــوض ق آن ح
ــقف مى زدند نماز جماعت  ــاندند؛ روى حياط س مى پوش
ــد و سخنرانى و عزادارى  ــتان اصلى برگزار مى ش در شبس
ــجد بود. آنجا را دو قسمت مى كردند. ضلع  در حياط مس
شمالى كه وصل به شبستان اصلى بود؛ مردانه. در كنار آن 
هم آبدارخانه بود با سماورهاى بسيار بزرگ كه با موسيقى 
قلقل آب و سر و صداى استكان و نعلبكى و بخار آب جوش 

سماورها سرزندگى محيط را بيشتر مى كردند. 
ضلع جنوبى را هم خانم ها در اختيار مى گرفتند و روى 
ــتان جنوبى هم مى رفتند. روى سقف  ــقف كوتاه شبس س

موقت حوض هم مى نشستند. 
ــينه زنى آغاز  ــد و مداحى و س وقتى منبر تمام مى ش
ــى مى يافت. دور  ــور و حال ــد و مجلس عزاداران ش مى ش
حوض به طور كامل خالى مى شد و زن ها به سمت شبستان 
ــا تمامى فضاى حياط در  جنوبى عقب مى رفتند و تقريب
ــينه زنان بود و بقيه در اطراف جاى مى گرفتند و  اختيار س
سينه زنان كه در شور عزادارى غرق بودند در اطراف حوض 
ــدند و در پايان، هر دو دسته  ــتند، دو دسته مى ش مى گش
ــر و صورت و سينه مى زدند و هى  ــدند و بر س يكى مى ش
ــين واى.  ــين واى. واى واى، حس مى گفتند واى واى، حس
ــب تاسوعا و عاشورا اين مراسم تا نيمه هاى شب بود  در ش
و بزرگ ترها مى گفتند مواظب باشيد نماز صبح قضا نشود. 
روزها هم از صبح زود آغازمى شد. اوج روضه آن روز هيات 
ــتان عبداالله بن حسن بود. از شعارهاى اين  بزازها، بيان داس
ــا كلام االله بازى مى كنيد،  اى  ــب ها انا العباس واويلا يا ب ش
عجب ميهمان نوازى مى كنيد، واى واى، حسين واى، من 

كه داغ شش برادر ديده ام داغ عباس دلاور را ديده ام. 
ــان پذيرايى  ــتيل از ميهمان ــينى هاى اس آنگاه در س
ــه يا چهار نفر بود. بستگى  ــينى براى س مى كردند. هر س
ــت. غذاى آن شب ها معمولا عدس پلو يا  به ميهمانان داش
خورشت قيمه بود كه روى برنج ريخته مى شد. شب يازدهم 
ديگر دسته هاى بزرگ و شور سينه زنى وجود نداشت كسى 
پرچمى برنمى داشت و با علم و علمدارى كارى نبود. همه 
شرمگين و ماتم زده بودند. همه چيز تمام شده بود. هر چند 
ــر با هم و گاهى دو نفر و حتى يك نفر با پاى برهنه در  نف
كوچه و بازار حركت مى كردند. روى سر و لباس سياه خود 
قدرى گل مى ماليدند. مثل لشكر شكست خورده بودند و با 
ــعارى را زمزمه مى كردند. تقريبا تمام اين شعرها  خود اش
ــمعى در دست داشتند بعضى جاها به ويژه  تركى بود و ش
در برابر سقاخانه ها مى ايستادند و شمعى روشن مى كردند. 
ــام و پذيرايى در  ــب يازدهم ديگر از ش ــال ها در ش آن س
هيات هم خبرى نبود. پدرم كه به رفتن به مسجد و اقامه 
جماعت بسيار مقيد بود آن شب به مسجد نمى رفت نماز 
جماعت را در هيات آهن فروش ها مى خواند. جلسه آن شب 
ــم همدانى بود، در طول  به روال معمول در منزل حاج قاس
مجلس چراغى روشن نمى شد. از صحنه هاى شب عاشورا 
و فريادهاى حسين واى حسين واى خبرى نبود همه چيز 
تمام شده بود و شعر و نوحه دسته جمعى خوانده نمى شد و 
نام حضرت زينب(س) را مى بردند و همه به تلخى و آرامى 
مى گريستند. آخرشب قدرى نان و حلوا بين عزاداران توزيع 
مى شد. اين حلوا را هم آشپز نمى پخت چراغ آشپزخانه ها 
ــل آماده مى كردند.  ــود و زنان خانه  آن را از قب ــوش ب خام
ــح نمى خوابند و اگر  ــب تا صب مى گفتند بعضى ها آن ش
مى خوابند، سر بر خشت مى گذارند. واقعا شام غريبان بود. 

ــب 11 محرم و روز 21رمضان هميشه برايم خيلى  ش
غمگين بوده است.  

ادامه دارد...

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

 بابك رياحى پور

 كيوان هنرمند
 آهنگساز

ــردم، من هم  ــاى روحانى، رييس جمهور م جناب آق
ــنهادى خدمتتان  ــوان يكى از اين همين مردم پيش به عن
ــمين ميان آنها  ــت كه ياس دارم. مى دانم آنقدر صنم هس
گم است اما حالا بد نيست به ياسمين هم عنايتى بشود. 
ــته هنرمندان اين مملكت در اغلب  در هشت سال گذش
رشته هاى هنرى مجبور به تحمل ناملايمات دولتى بودند.

در اين زمينه بيشترين جفا به روزنامه نگاران، خبرنگاران، 
ــن و بالاخره  ــينما از بالاگرفته تا پايي ــت اندركاران س دس
شعرا، نويسندگان و محققان ادبى شد. رفتار ناپسند برخى 
مسوولان به گونه اى بود كه حتى رغبت مراجعه به آنان از 
ميان رفت. من در هشت سال گذشته فقط يك بار به اداره 
كتاب رفتم آن هم ناشر پارتى من شد كه هيچ نتيجه اى 
نگرفتم. آقاى رييس جمهور به عرض مبارك مى رسانم در 
حالى كه دنيا دارد از صادق هدايت نويسنده مشهور معاصر 
ــاوز از 200 جلد از كتاب هاى  ــران تجليل مى كند متج اي
صادق هدايت و مربوط به صادق هدايت در بايگانى كتب 

در وزارت ارشاد خاك شده است! مسخ كردن و مثله كردن 
داستان و شعر و نوشته و نمايشنامه و نقاشى و مجسمه و 
ديگر هنرها بزرگ ترين «هنر» ارشاد بود. در تمام دنيا براى 
ــاده قايلند و اينجا هنرمند از ترس  هنرمند ارزش فوق الع
ــب خواب ندارد. در هشت سال گذشته  ــدن» ش «تحريم ش
چنان لطمه اى به هنر و فرهنگ در اين مملكت وارد آمد 
كه در تمام عرصه هاى هنرى ما به حداقل رسيده ايم. يادم 
هست در پيش از انقلاب كه من اجازه چاپ آثار هدايت را 
مى دادم حتى تيراژ 40هزار براى يك كتاب را دادم و حالا 
حداكثر تيراژ 1200 جلد است. اين فاجعه است. مسوول 

اين فاجعه كيست؟ 
ــنهاد دارم. مستدعى است دستور  من فقط يك پيش
ــان  بفرماييد هياتى از جانب هنرمندان به انتخاب خودش
ــته هاى هنرى و آنچه  ــت دولتى در تمام رش بدون دخال
ــاد است تشكيل شود و آنچه در هشت سال  مربوط به ارش
ــته بر فرهنگ و هنر و هنرمند در اين مملكت واقع  گذش
ــده را دقيقا بررسى همه جانبه كرده و گزارشى خدمت  ش
ــود كه گوياى مثله شدن فرهنگ است و  جنابعالى ارايه ش
ــانى كه در اجراى اين تراژدى دردناك  ــت كس بديهى اس
ــمى مملكت  ــد در مراجع رس ــته اند باي ــووليت داش مس

پاسخگوى رفتار خود باشد. 

فراسو

در ارشاد چه گذشت؟ 

از تكنولوژى هم يكى
استفاده از نوار تكرار ص
«روى تاريك ماه»، استف

اينجا بودى «در «اى كاش
«جديد در آلبوم «حيوان
تقريبا در تمام آلبوم ها
شبيه سازى صداى و

ح آلبوم حيوانات و
همگى مثال هايى
ــت ك يك ترانه اس
ساده به نظر مى رسند
به هيچ وجه كارى ساده
اين استاد كهنه كا

پرانرژى، ايده هاى هنوز
ــن ارتباط جذاب با ش

هنرمندان جوان ما بايد
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